
11حوادث

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رسانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

نیــازمندیهای 

اقتـصاد کیـش   

       44424999

44420284

تلفن    44424999 - 44420284  )076( نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

 

استخدام
 

خدمات

 

مفقودی

تعمیرات تخصصی
انواع کولر گازی - یخچال-  لباسشویی

 09347690525

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

بابایی 09347694318

شـامـرزا
انواع غذاهای ایرانی دریایی با کیفیت عالی

کیش بازار عربها جنب نانوایی لواش  
09347680421        09383436422

اصل کارت کیشوندی خانم 
نگار کلانتری به شماره پرونده 
112241/01 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

نصب لوستر فوری
09385750867

تاسیسات ساختمان
آب-برق- کلیه امور

کلی وجزئی 
توانا  09179490831 

حمل بار در سطح جزیره با شش چرخ
 فقط با یک تلفن 

باقری   09347692635

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

باقری 09347692635 

تاسیسات برق ساختمان و نصب لوستر
 فوری با یک تلفن

 09103968035  

تاسیسات ساختمان
آب- لوله کشی- کلی وجزئی
رضایی  09347693624

فروش انواع باتری وشارژر فابریک موتور  شارژی در سایزهای مختلف 
برند تیانج و چیلوی با کمترین قیمت در جزیره به قیمت عمده 

غریبی      09397693031

لوله کشی- لوله باز کنی- برق کاری سیار رهنورد
نصب و تعمیرات پمپ و اتومات، شیرالات، فرنگی، تانکر و...

)جوشکاری( )تخریب بتن(
09389711051    -    09029440349

به تعدادی نیروی کمک آشپز ، ظرف شور و 
پیک جهت کار در رستوران نیازمندیم . 

09372185508

یک شرکت معتبر جهت ایاب وذهاب 
پرسنل خود نیازمند یک دستگاه هایس 
سواری گازوئیل سوز ترجیحا مدل 2012 

به بالا به مدت یکسال بدون راننده
 می باشد

شماره تماس 
 076 44467011 - 12

09029147005  
ساعت تماس 9 الی 18

از نیروهای دارای تجربه و سابقه کار در سمت های ذیل 
دعوت به همکاری می نماید:

      1 - خانه دار خانم و آقا
      2 - تاسیسات

      3 - خدمات
مراجعه حضوری ، هتل پنج ستاره پارمیس

به یک نفر خانم با تحصیلات کارشناسی گردشگری 
جهت کار در امور اداری هتل نیازمندیم

09347693028
09123086898

نیــازمندیهای
 اقتـصاد کیـش   

       44424999
44420284

استخدام
خدمات
مفقودی

خرید و فروش و ...

دوشنبه 12 خرداد 1399 ،9 شوال 1441 ،1 ژوئن 2020، شماره 3501، صفحه  

   گاهی یک انتخاب غلط چنان روزگار سفید انسان را سیاه می کند که هیچ راهی برای فرار از آن پیدا نمی‌کنی، با وجود این عوامل و مولفه های زیادی در یک انتخاب درست نقش دارند که 
هر کدام از آن ها جایگاه واقعی خودش را دارد و اگر هر کدام از این عوامل نقش خود را به درستی ایفا نکند نتیجه آن انتخاب به گونه ای غیرقابل باور رقم خواهد خورد.  

گروه حوادث-  زن 42ســاله ای که 
بــرای فرار از آزار و اذیت های دامادش به 
دامــان قانون پنــاه آورده بود، در حالی که 
اشــک ریزان فریاد می زد با چشمانی باز 
بــرای ازدواج فرزندانتان تصمیم بگیرید، 
درباره ماجرای تلــخ ازدواج دخترش به 
کارشناس اجتماعی کلانتری میرزاکوچک 
خان مشهد گفت: 13ســاله بودم که پای 
ســفره عقد نشستم و با یکی از فامیل های 
دور مــادرم ازدواج کردم، به همین خاطر 
هم نتوانستم ادامه تحصیل بدهم و در همان 
مقطع راهنمایی ترک تحصیل کردم . »اکبر« 
اگرچه فقط یک کارگر ســاده بود اما هیچ 
وقت به بیکاری عادت نداشت و خودش 
را به آب و آتش می زد تا شــغل مناســبی 

پیدا کند.
بالاخره به مشهد مهاجرت کردیم و 
همسرم با کمک یکی از اهالی روستایمان 
شاگرد اتوبوس مســافربری شد و مدتی 
بعد گواهی نامه رانندگی گرفت. از سوی 
دیگر، پدرم مردی بیمار و خانه نشین بود 
و مــادرم که در بیرون از منزل کار می کرد، 
هوای مخارج زندگــی و پرداخت اجاره 
منزل ما را داشت. خلاصه، »اکبر« آرام آرام 

شغل رانندگی را انتخاب کرد و با اتوبوس 
دیگران به شهرهای مختلف کشور مسافر 
می برد. روزها به همین ترتیب سپری می 
شد و پسرم که در سال 73 به دنیا آمده بود 
همچنان قد می کشید. تا این که 9سال بعد 
خداوند دختری زیبا و شیرین زبان به ما عطا 
کرد. دیگر گله ای از روزگار نداشتم. با آن 

که از نظر مالی در تنگنا بودیم ولی با آرامش 
زندگی می کردیم تا این که شش سال قبل 
همســرم به خاطر بیماری قلبی و ریوی به 
طور ناگهانی درگذشت. این گونه بود که 
مسئولیت فرزندان به دوش من افتاد. در این 
شرایط پسرم با تلاش خودش و کمک های 
اندک من ازدواج کرد و به دنبال سرنوشت 

خودش رفت. با آن که بعد از مرگ همسرم 
روزگار سختی را از نظر مالی می‌گذراندم 
ولی با اصرار دختر 13ساله ام گوشی تلفن 
هوشــمند برایش خریدم تــا در دروس 
مدرســه از دیگر همکلاسی‌هایش عقب 
نماند. اما متاســفانه او به طور پنهانی وارد 
شــبکه های اجتماعی شدو با پسر جوانی 

که 17سال از خودش بزرگ تر بود ارتباط 
برقرار کرد. او در حالی با »ارژنگ« قرارهای 
خیابانی می گذاشت که من هیچ آشنایی با 
فضاهای مجازی نداشتم و همواره تصور 
می‌کردم او مشــغول آموزش و یادگیری 
اســت. خلاصه، زمانی متوجه ماجرا شدم 
که دیگر کار از کار گذشته و دخترم درگیر 
هیجانات و هوس های زودگذر عشق‌های 
خیابانی شــده بود. دختــرم آن قدر برای 
ازدواج با »ارژنگ« پافشــاری می‌کرد که 
من هم بدون هیــچ گونه تحقیقی درباره 
ارژنــگ و خانواده اش، بــه ازدواج آن ها 
رضایت دادم و مشغول تهیه جهیزیه برای 
»ســارا« شــدم اما قیمت اجناس آن قدر 
سرســام آور بود که سعی می‌کردم ساعت 
های بیشــتری را کار کنم. از طرف دیگر، 
مادرم و بستگانمان در تهیه جهیزیه کمکم 
می‌کردند تا این که یک سال بعد دخترم را 
آبرومندانه به خانه بخت فرستادم ولی هنوز 
یک هفته از برگزاری جشن عروسی سپری 
نشــده بود که آثار کابل شارژر را روی بدن 
دخترم دیدم. تازه فهمیدم ارژنگ به خاطر 
سوءظن، دخترم را در خانه محبوس کرده 
و او را با کابل شــارژر کتک زده است، به 

گونه ای که با گذشــت یک هفته از ماجرا 
هنوز آثار آن باقی مانده بود. وقتی به تحقیق 
از اطرافیان ارژنگ درباره وضعیت اخلاقی 
و اجتماعی او پرداختم، تازه فهمیدم او در 
زمان مجردی پنج سال به جرم ربودن یک 
دختر در زندان بوده اســت و اکنون نیز با 
زنان و دختران غریبه همچنان ارتباط دارد. 
بــا وجود این، فقط به خاطر این که دخترم 
در فضای مجازی با او آشنا شده است، ادعا 
می کند که احتمال دارد این آشنایی مجازی 
با پســر دیگری تکرار شود. به همین دلیل 
گوشــی تلفن دخترم را گرفته است و او را 
کتک می زند تا به سمت تلفن نرود. وقتی 
این ماجراها را متوجه شدم و به او اعتراض 
کردم، پیامک‌های زشــت و زننده ای برای 
من و بستگانم ارسال کرد و اکنون نیز با چند 
نفر از دوستانش به در منزلم آمده و فحاشی 

و تهدید می کند. اما ای کاش ...
شایان ذکر است، با صدور دستوری 
از سوی سرهنگ باقی زاده حکاک )رئیس 
کلانتــری میرزا کوچک خان( پرونده این 
زن جوان توسط کارشناســان زبده دایره 
مددکاری اجتماعی مورد رســیدگی قرار 

گرفت. 

مادرزن؛ دختر 14 ساله اش را به عقد جوان
 آدم ربا درآورد !

گروه حــوادث- رئیــس پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی از دستگیری ۳ جوان 
پولدار خبــر داد که به دلیل حســادت، 
موتورســیکلت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریالی دوست خود را سرقت کرده بودند.
ســرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری 
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی گفت: 
پرونده‌ای با موضوع ســرقت بعنف یک 
دستگاه موتورســیکلت گران قیمت به 
ارزش ۲ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریال با 
شــکایت یکی از شهروندان در کلانتری 
۱۰۲ پاســداران تشــکیل و پرونده برای 
رســیدگی تخصصی به پایــگاه چهارم 

پلیس آگاهی ارجاع شد.
رئیــس پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
توضیح داد: شــاکی با حضور در پایگاه 

چهارم اظهار داشــت،در پارکینگ منزلم 
در حال نظافت موتورســوزوکی لوکسم 
بــودم و با توجه به تردد‌هایی که داشــتم 
درب پارکینگ را باز گذاشــتم که ناگهان 
ســه جوان که ســر و صورت خود را با 
ماسک و پارچه تیره رنگ پوشانده بودند 
از غفلتم سوء اســتفاده و وارد پارکینگ 
شــدند و پس از تهدید و ضرب و شــتم 
موتور را روشن و متواری شدند.این مقام 
انتظامی افزود: با توجه به اهمیت موضوع 
اکیپی از کارآگاهان پایگاه چهارم به محل 
وقوع سرقت اعزام شــدند و در بررسی 
میدانی به دســت آوردند سه جوان قوی 
هیکل با یک دستگاه موتورسیکلت سفید 
رنگ به محل سرقت مراجعه کرده و پس 
از زاغ زنی در زمان مناسبی موتورسیکلت 

را سرقت می‌کند و متواری می‌شود که که 
یک نفر با موتور سیکلت شاکی، یک نفر 
با موتورســیکلت سارقان و نفر سوم پای 
پیاده از مسیر‌های جداگانه فرار می‌کنند.
وی گفــت: در ادامه تحقیقات پلیســی، 
کارآگاهان موفق شدند یکی از سارقان به 
نــام بهزاد را شناســایی کنند و در مرحله 
بعــدی وی را در منزلش دســتگیر و به 
این پایگاه انتقال دهند.این مقام پلیســی 
اضافه کرد: متهــم پس از انتقال به پلیس 
آگاهی اعتراف کرد، با همدســتی دو تن 
از دوستانش به نام کامران و نوید سرقت 
موتورسیکلت را انجام داده است و انگیزه 
خود را حســادت و تخریب شخصیت 
شاکی اعلام کرد و گفت: موتورسیکلت 
شــاکی را کامران پس از سرقت به آدرس 

نا معلومی انتقال داده است.
ســرهنگ نثاری ابراز داشت: در گام 
بعدی از تحقیقات پلیســی مشخص شد، 
کامران پس از ســرقت به یکی از کشــور 
خارجی گریخته اســت. پس از ورود به 
ایران دستگیر و نوید نیز که به شمال کشور 
گریخته بود با اخذ نیابت قضایی دستگیر 
شــد.این مقام انتظامی اظهار کرد: کامران 
در بازجویی‌ها ضمن قبول بزه انتســابی 
به کارآگاهان گفت، موتورســیکلت را در 
زمــان فرار در اختیار یکی از دوســتانش 
در شهرســتان ورامین گذاشته که پس از 
هماهنگی قضایی موتورسیکلت تحویل 
پایــگاه چهارم آگاهی شــد.رئیس پایگاه 
چهــارم پلیس آگاهــی در پایان گفت: با 
توجه به اعتراف صریح متهمان و اینکه هر 

سه متهم از وضعیت مالی خوبی بهره‌مند 
هستند و از روی حسادت این جرم را انجام 

داده بودند با قرار قانونی صادره از ســوی 
بازپرس پرونده روانه زندان شدند.

حسادت، ۳ جوان پولدار را روانه زندان کرد

تبهکاری‌های یک زوج به تقلید 
از فیلم سینمایی در تهران

گروه حوادث-   کارگر یک رستوران که به خاطر شیوع کرونا کار و کاسبی اش تعطیل 
و بی‌پول شده بود به تقلید از یک فیلم سینمایی با همدستی همسرش یک باند اخاذی و سرقت 

از راننده‌های مسافربر تشکیل داد.
راز جرایم این زن و شوهر سارق که از مدت‌ها قبل با شگردی خاص راننده‌ها را قربانی 

اخاذی و سرقت‌های خود می‌کردند با شکایت یک مرد جوان برملا شد.
ماجــرا از ایــن قرار بود که چند روز قبل مرد جوانی به یکی از کلانتری‌های غرب تهران 
رفت و گفت: من راننده خودروی پژو هستم و بعد از ساعت کاری‌ام با خودروام مسافرکشی 
می‌کنم. امروز در راه خانه بودم که زن جوانی را کنار خیابان دیدم که به انتظار تاکسی ایستاده است. 
مقصد زن جوان که شیلا نام داشت، خیابان جیحون بود و از آنجایی که درخواست خودروی 
دربست داشت، با خودم گفتم روزی امروزم هم جور شد. شیلا را سوار خودروام کردم. او در 
مسیر شروع به حرف زدن کرد و از وضعیت اقتصادی نامناسب و مشکلات زندگی اش گفت 
و درنهایت اعتماد مرا به خودش جلب کرد. به مقابل خانه‌اش که رسیدم به من گفت که ماشین 
لباسشویی اش خراب شده است و با تعمیرکار تماس گرفته تا به خانه‌اش بیاید. بعد ادامه داد چون 
در خانه تنهاست و تعمیرکار هم ناآشنا است، از من خواست به خانه‌اش بروم و به او کمک کنم تا 
ماشین لباسشویی را به حیاط ببرم تا تعمیرکار دیگر وارد خانه نشود و در همان حیاط تعمیرات را 
انجام دهد. من که به زن جوان اعتماد کرده بودم خودروام را پارک کردم و با او وارد خانه شدم.
مرد جوان گفت: اما زمانی که وارد خانه شدم، مرد جوانی از یکی از اتاق‌ها بیرون آمد و با 
تهدید دست و پای مرا بست. بعد هم به کمک شیلا که آن موقع فهمیدم همسرش است، شروع 
به گرفتن عکس و فیلم از من کردند. آنها پول نقد و وســایل با ارزش و بعلاوه گوشــی تلفن 
همراهم را از من گرفتند و تهدید کردند که اگر راز این اخاذی را به پلیس بگویم، تصاویرم را 
در فضای مجازی منتشر می‌کنند. من هم با قبول خواسته آنها، موفق شدم از خانه بیرون بیایم. 
اما فکر نمی‌کنم که من تنها قربانی این زوج باشم و درست است که آنها مرا تهدید کردند، ولی 

من تصمیم گرفتم که موضوع را به پلیس گزارش دهم.
بدنبال شکایت مرد جوان به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت، مأموران 
بلافاصله راهی خانه زوج جوان شده و هر دو نفر آنها را دستگیر کردند. شیلا و همسرش منکر 
اخاذی بودند، اما مأموران در بازسی از خانه آنها فیلم و عکس و مدارکی از قربانیان اخاذی آنها 

به‌دست آوردند. مرد جوان نیز با دیدن متهمان آنها را شناسایی کرد.
زوج جوان در نهایت به اخاذی‌های سریالی خود اعتراف کردند. به دستور بازپرس قدیر 
احمدزاده، متهمان در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفته و در تحقیقات از سوی مأموران 
۶ مالباخته دیگر شناسایی شدند. بازپرس شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت دستور ادامه بررسی‌ها 

برای شناسایی مالباختگان احتمالی این پرونده را صادر کرد.
گفت‌و‌گو با زن جوان

شگردتان برای اخاذی چه بود؟
به‌عنوان مسافر کنار خیابان می‌ایستادم و دربستی سوار خودروهای عبوری می‌شدم. در 
میان راه سر صحبت را باز و اعتماد راننده‌ها را جلب می‌کردم. چون خودرو را دربستی گرفته 
بودم، آنها مرا مقابل خانه‌ام می‌آوردند و در اینجا مرحله دوم از نقشه‌ام را اجرا می‌کردم. به دروغ 
به آنها می‌گفتم که برای انجام کاری در خانه نیاز به کمک دارم. وقتی راننده وارد خانه‌ام می‌شد 
همســرم آنها را خفت می‌کرد و بعد از تهیه فیلم و عکس، وســایل با ارزش و پول هایشــان را 

می‌گرفتیم و رها می‌کردیم.
چه شد که تصمیم گرفتید این کار را انجام دهید؟

شوهرم کارگر رستوران است. از قبل عید به خاطر کرونا رستوران تعطیل شد و با این اتفاق 
در واقع درآمد خانواده ما به صفر رسید. برای پیدا کردن کار به خیلی جاها سر زد اما کاری نبود 
که او انجام دهد، همه جا تعطیل بود. یک شب که در حال تماشای فیلم خارجی بودیم، ایده این 
سرقت به ذهنمان خطور کرد. زن و شوهری به همین شیوه و شگرد از مردم اخاذی می‌کردند.

چه مدت است که این کار را انجام می‌دهید؟
از اوایل امسال بود.

از کجا می‌فهمیدی راننده پول دارد؟
وقتی با او حرف می‌زدم متوجه می‌شدم مثلًا یک بار فهمیدم راننده بی‌پول است و وضع 

مالی خوبی ندارد به همین خاطر زود پیاده شدم.
ترس از دستگیری نداشتید؟

مالباخته‌ها را تهدید می‌کردیم که اگر به پلیس خبر بدهند عکس و فیلم هایشان را منتشر 
می‌کنیم؛ آنها هم از ترس آبرویشان شکایت نمی‌کردند.

این سرقت‌ها تا کی قرار بود ادامه داشته باشد؟
می‌خواستیم کمی که پول به‌دست آوردیم و وضع مالی‌مان خوب شد، از این محل برویم 
و زندگی جدیدی را آغاز کنیم. نقشه ما با سناریوی فیلم یکی بود و می‌خواستیم مثل فیلم عمل 

کنیم ولی بازداشت شدیم.

یک انتخاب غلط و یک عمر پشیمانی؛ 


